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 دکتر محمدعلی خالدیان
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد آزادشهر

 
 

 چکیده
را از متکلمین معتزله، شیء . در متون کلامی قدیم بحثی با عنوان مساوات یا مساوقت شیء و وجود مطرح شده است

بنابراین امکان دارد برخی شیءها موجود  .نفی است، و ضد وجود، عدم ،دانند و عقیده دارند که ضد شیء تر می وجود عام
رود که هم شیء است و هم موجود، اما معدنی که در زیرزمین است ولی  ن در خیابان راه میباشند، مانند شخصی که الآ

 . موجود نیست است، اما فعلاً هنوز کشف نشده است، شیء
ء است، ولی هر شیئی موجود دانند و عقیده دارند که هر موجودي شی تر می در نتیجه معتزلیان، شیء را از وجود عام

در باب فقر سخن  کشف المحجوبدانند و هجویري در  متکلمان اشعري، شیء و وجود را الفاظ مترادفه می. نیست
نویسندة کتاب به روش و مشرب اشاعره، . »اند الفقَْرُ عدم بِلا وجود بعضی از متأخران گفته«: کوتاهی به این مضمون دارد
تر بودن شیء و شمول آن بر وجود و این که عدم، مقابل  داند و نظریۀ معتزلیان مبنی بر عام شیء و وجود را مساوي می

 .کند و چند و چون این موضوع در مطاوي این نوشتار آمده است ل شیء است، را نقد میوجود و نفی، مقاب
 

 . شیء، وجود، نفی، مساوات، کشف المحجوب :ها کلیدواژه

 مقدمه
پس از پیدایش علم کلام در جهان اسلام و شیوع آن به عنوان یکی از علوم اسلامی و تفکیک آن به دو نحلۀ 

پرداختند و آن را پشتوانۀ عقلی دین  کران اسلامی و دانشوران دینی به تحصیل آن میفکري اعتزالی و اشعري، متف
است که در کتاب  المحجوب کشفیکی از این متفکران، عثمان ابن علی جلابی هجویري صاحب . دانستند اسلام می

. اخته استخود به بررسی اصطلاحات و مبانی و اصول علم کلام از جمله قاعدة مساوات شیء و وجود، پرد
هجویري این قاعده را مطرح و به عام بودن شیء از وجود اعتقاد پیدا کرده است و به دلایلی متقن و مستحکم، شیء 

در این مقاله دلایل دو طرف مطرح و در مطاوي نوشتار حاضر، چند و چون این . داند و وجود را الفاظ مترادف می
 .موضوع، کاوش شده است



ی یک قاعدة کلامی فلسفی است که در متون عرفانی راه یافته و فهم آن براي موضوع گفتار حاضر بررس
 . دانشجویان ادبیات فارسی سخت است و مقالۀ حاضر به تحقیق آن پرداخته است

 
 پرسش اساسی و فرضیۀ تحقیق

خ پرسش تحقیق حاضر این است که عناصر و اصطلاحات علم کلام و فلسفه تا چه اندازه در متون فارسی رسو
سراي به عنوان متفکران و باسوادان و روشنفکران زمان خود تا چه حد از  دارد و شاعران و نثرنویسان ایرانی فارسی

 . اند تأثیرات این عناصر و نیروها برخوردار بوده
 

 روش تحقیق 
روش تحقیق حاضر، روش توصیفی است و با استفاده از شیوة تحلیل محتوایی، واژگان و عبارات اصلی 

در این نوشتار، ما بر اساس متون فلسفی و کلامی معتبر، مسأله را با نگاهی به کتاب . بررسی شده است) ها کلیدواژه(
 .ایم بررسی کرده کشف المحجوب
آوریم و سپس به  دارد که عین آن را می» عدم«سخن کوتاهی دربارة » فقر«در باب  محجوبلکشف اهجویري در 

 :پردازیم توضیح آن می
ازیراك معدوم، شیء نباشد و عبارت جز از شیء  ،ود و عبارت از این منقطع استجلاوبِ مدع رُقْفَلْاند اَ بعضی از متأخران گفته

عبارات و اجتماع جمله اولیاي خداي تعالی بر اصلی نباشد که اندر  نتوان کرد، پس اینجا صورت بود، کی فقر هیچ چیز نبود و
آن فنا صفت  ،عین خود فانی و معدوم باشد و اینجا ازین عبارت نی عدم عین خواهند یافت کی عدم آفت و چون آفت نفی شود

 ) 27:  1373هجویري . (باشد
ن باره ذکر شود تا مطلب روشن شود و آن اي در ای پیش از تحلیل و توضیح دیدگاه هجویري، لازم است مقدمه

العدم  ، وجود را به وجود مطلق و وجود مع)وجود و عدم(= مقدمه این است که فیلسوفان در بحث هستی و نیستی 
عدم . اند الوجود یا عدم مضاف تقسیم کرده یا موجود مضاف و به تبع وجود، عدم را نیز به عدم مطلق، و عدم مع

لاوجود است، آن است که هیچ احتمالی بر وجود و هستی در ذهن و خارج ندارد، مانند فرد مطلق، که همان عدم ب
گاه از  بودن عدد چهار که هم در ذهن و هم در خارج امکان ندارد، زیرا زوج بودن، لازم ذات عدد چهار است و هیچ

متکلمان . دم بلاوجود استشود، بنابراین فرد بودن عدد چهار، امري غیرممکن و معدوم مطلق و ع آن سلب نمی
تر است و امکان دارد که یک  اند که شیء از وجود عام معتزلی براساس این حرف فیلسوفان به این باور رسیده

انسان یک مفهوم کلی است که عیناً در خارج . اي در دایرة شیء باشد، اما موجود نباشد، مانند کلیت انسان پدیده
د خارجی دارد، افراد انسان است نه مفهوم کلی انسان، در نتیجه متکلمان وجود ندارد چون آنچه در خارج وجو

هاي ممتنع  عدم منفی مانند معدوم.اند معتزلی براي عدم، شیئیت قایلند و عدم را به عدم منفی و عدم ثابت تقسیم کرده



وجود دارد نه ثبوت، به طور مثال انسان هفت سر، نه . اند و هم معدوم که نه ثبوت دارند و نه وجود، هم منفی
بنابراین هم معدوم است و هم منفی، اما عدم ثابت یعنی چیزي هست ولی فعلاً وجود ندارد مانند معدنی که در زیر 
زمین هنوز کشف نشده است، ثابت است ولی موجود نیست یا همان مثال قبلی کلی بودن انسان که ثابت است ولی 

به عبارت دیگر، عبارت مفهوم انسان کلی، عبارتی درست است و مفهوم . دوجود ندارد زیرا ما به ازاي خارجی ندار
هر چند  بیضاويقاضی بیضاوي صاحب تفسیر ارزشمند . انسان نیز کلی است، اما تعین و تشخّص خارجی ندارد

وي براي اثبات شیء بودن عدم و ثبوت . کند خود اشعري است، اما این مسأله را از جانب معتزله چنین تقریر می
 .کند عدم، دو دلیل ارائه می

انی نگذشت که آیا بر انسان روزگار(» هلْ أتَی علیَ الاْنْسانِ حینٌ منَ الدهرِ لمَ یکنُْ شیَئاً مذْکوُراً«ایشان در تفسیر آیۀ 
طبق قاعدة بلاغی هر گاه شیء مقید، در معرض نفی : فرمایند می )1) : 76(سوره انسان ) (چیزي لایق ذکر هیچ نبود؟

به مذکور » لم یکن«به طور مثال در آیۀ یاد شده، قید نفی . گردد نه به مقید قرار بگیرد، نفی به قید آن بر می
گونه در  همان. ذشته است که شیء بود، اما تشخّص و تعین خارجی نداشتگردد، یعنی بر انسان روزگارانی گ برمی
کند نه نفی رجل بودن،  ، عالم بودن را نفی می)ما(، که قید نفی )ندیدم مرد دانشمندي( »ماًلاً عالجر یتَما رأ«مثال 

 .شود خلاصه اینکه از این آیه، عام بودن شیء از وجود استنباط می
و االله علی کلُّ شیَء «: فرماید شود که خداوند می این است که در آیات قرآنی همه جا دیده میدلیل دوم ایشان 

. به عبارت دیگر قرآن به واژة شیء تصریح دارد و تفسیر شیء به وجود نوعی تخصیص بدون مخصَص است. »قدَیر
 ).517:  1365بیضاوي (

و ثبوت عدم در خارج، این است که مفاهیم کلی از قبیل استدلال سوم معتزله براي عام بودن شیء از وجود 
گیریم که عدم،  جنس و نوع و کلی و غیره، همگی ثبوت و شیئیت دارند، اما وجود خارجی ندارند، پس نتیجه می

و عقیده ). 81: ق  1305تفتازانی (اند  متکلمین اشاعره این تفکر را نپذیرفته. تر است ثبوت دارد و شیء از وجود عام
دارند که شیء و وجود و ثبوت و عین و حقیقت و غیره همگی الفاظ مترادفند و در عالم هستی و نظام موجود، هر 

هجویري نیز به پیروي از مکتب کلامی اشعري ). 11:  1362نسفی (چه هست، وجود است و وجود ماورایی ندارد 
 .کند ها را نقد می تفکر معتزلی

 منظومه سبزواريي توضیح قاعدة مذکور، به شرح و تقریر استاد مطهري بر مناسبت نیست که برا در اینجا بی
 . اشاره کنیم

 :استاد مطهري به ترتیب زیر است شرح منظومه مختصرتوضیح و تقریر دو قاعدة مذکور براساس کتاب 
 ما لیَس موجوداً یکوُنُ لَیساً

 

 الشَّـــیء لَــدینا ایَساً  قَــد ســاوقَ 
 

 و جعلَ الْمعتزَِلی اَلْثبُوت عم
 

 الـْوجـود و منَ النَّفیِْ الْعــدم منَ 
 



شود و به عبارت دیگر هر  یکی از مسائل مربوط به عدم و معدوم این است که عدم به ثابت و منفی تقسیم نمی
و استفاده از تعبیر وجود  و منفی است» نیست محض«چیزي که معدوم است، خواه ممکن باشد و خواه ممتنع، 

دربارة آن صادق نیست و به عبارت دیگر زیادت و مغایرت ماهیت با وجود فقط در ذهن است و بس و در خارج 
ماهیت منفک از وجود، عینیت و ثبوت دارد و احکامی بر آن «پس این گفته که . وجود از ماهیت انفکاکی ندارد

لمین معتزلی به سبب دچار شدن به بعضی از اشکالاتی که آنها را در درست نیست، ولی برخی از متک» مترتب است
گویند که  بست قرار داده است، اعتقاد دارند که وجود و ثبوت و نیز عدم و منفی، تفاوت دارند و بنابراین می بن

گونه  معدومات دو قسم است؛ معدوماتی که یک نوع تقرّر و ثبوتی در عین معدومیت دارند و معدوماتی که هیچ
گویند  متکلمین می. دومند  به عقیده آنان، ممکنات معدومه از قسم اول و ممتنعات از قسم. ثبوت و تقرري ندارند

 :یابد ، دو صورت می»چیزي موجود نیست«گوییم  وقتی که ما می
 . چیزي هست و موجود نیست -1
 .چیزي نیست که موجود نیست -2

و زید ثابت است و نیز تفاوت است بین » زید موجود است«اینکه بگوییم  و بنابراین معتقدند که تفاوت است بین
نیست بلکه ثبوت، اعم از وجود، و » وجود«ثبوت، مترادف . »یا زید منفی است«و » زید معدوم است«اینکه بگوییم 

ن در کوچه و خیابان مثلاً فرد معینی که الآ. ثابت، اعم از موجود است، یعنی اشیائی که ثابتند، یا موجودند یا معدوم
الباري که یک امر محال است، هم  رود، هم موجود است و هم ثابت، و نه منفی است و نه معدوم، اما شریک راه می

منفی است و هم معدوم، زیرا نه ثابت است و نه موجود، اما انسان دو سر که امري است ممکن و غیر محال، معدوم 
 :ده متکلمیناست، ولی منفی نیست، بنابراین به عقی

 .هر ماهیتی که ممتنع است، نه ثابت است و نه موجود، بلکه هم منفی است و هم معدوم -1
پس اشیاي موجود، هم موجودند و هم ثابت و قهراً نه . هر ماهیتی که ممکن است و موجود، ثابت هم هست -2

 .معدومند و نه منفی

پس چنین ماهیاتی گر چه معدومند، ولی . هر ماهیتی که ممکن است ولی موجود نیست، مسلماً ثابت است -3
پس بین وجود و ثبوت و نیز بین نفی و عدم، عموم و خصوص مطلق است، اما بین ثبوت و . منفی نیستند

 : عدم، عموم و خصوص منْ وجه است زیرا
 .رود کنون در خیابان راه میها موجودند مانند مردي که ا بعضی از ثابت -1
 .ها معدومند مانند انسان دو سر بعضی از ثابت -2

 .الباري منفی هستند مانند شریک ها، بعضی از معدوم -3



اما از نظر حکما مسلم است که وقتی چیزي موجود نیست قطعاً چیزي نیست که موجود نیست نه اینکه چیزي 
پس از نظر حکما تفکیک بین وجود و ثبوت . رادف یکدیگرندهست ولی موجود نیست، و بنابراین وجود و ثبوت مت

چیزي که موجود . اند، اصولاً شیء نیستند حرفی است پوچ و غیرمنطقی؛ زیرا اشیایی که متکلمین آنها را منفی دانسته
بنابراین در مورد چیزي که موجود نیست . بر آن غلط است» ثبوت«نیست اصلاً لاشیء مطلق است و اطلاق لفظ 

 .شود که آیا ثابت و موجود نیست و یا این که ثابت هم نیست گر این بحث مطرح نمیدی
است و مربوط به لغت است، به این ترتیب که مثلاً آیا » لفظی«توان گفت که این بحث،  از یک نظر دیگر می

. عدم، اعم از نفی استمرادف یکدیگرند و یا اینکه ثبوت، اعم از وجود و » نفی«و » عدم«و نیز » ثبوت«و » وجود«
البته واضح است که اگر بحثی صرفاً جنبۀ لغوي داشته باشد، مربوط به فلسفه نیست بلکه مربوط به لغت است و 

هاي متکلمین نیز  با توجه به آنچه در آغاز این بحث گفتیم و با گفته. اما این بحث، صرفاً جنبۀ لفظی ندارد. بس
مربوط است به مغایرت و انفکاك ماهیت از وجود در ظرف خارج، پس  شود که این بحث سوست، معلوم می هم

جنبۀ معنوي دارد و مقصود از آن این است که آیا ماهیت ممکنه در عین آنکه معدوم هستند، منشأ برخی آثارند و یا 
مطهري (اء ندارد اند یا نه؟ با توجه به قاعدة اصالت وجود، وجود، ماور الامر را اشغال کرده اي از مراتب نفس مرتبه
 .اند و ماهیات معدوم، معدومند و منشأ هیچ اثري نیستند در نتیجه وجود و شیء الفاظ مترادف) 122:  1378
 

 بررسی مساوات شیء و وجود از دیدگاه قاضی عضدالدین ایجی
 : ه استاز قاضی عضدالدین ایجی درباره اینکه آیا شیء و موجود یکی هستند یا نه، آمد مواقفدر متن کتاب 

»الشیء نْعلْنا اَدموجود الْ قالَ وظُجاح الْ وبرِصي هالْ وملُعوم و زَلْیمهلْاَ مماشی اَلنّاَ الَو قَ حیلُتَسبوالعیاش هقَالْ ودیم و 
لْلحادث مجاز الْ وجهمۀُی هالْ وو قالَ ثُحاد ابو الحالْ ینِسبصنَالْ ري وصیبینی هو ۀٌقیقح ی الْفموجود و مجاز فی المو  دومِع

 ).212:  2، ج 1922 جرجانی( »ظیفْلَ زاعالنِّ
 : گوید ، در توضیح آن میمواقفسید شریف جرجانی شارح 

شود و  از دیدگاه ما و به عقیده ما اشعریان، واژة شیء و موجود یکی هستند و واژة شیء بر موجود اطلاق می
موجود و شیء یکی هستند زیرا هر موجودي شیء است و هر شیئی نیز موجود است، اما جاحظ و بصري از 

بر داد و به آن آگاهی حاصل کرد، ولی معتزلیان عقیده دارند که شیء همان معلوم است یعنی چیزي که بتوان از آن خ
چرا عقیدة ایشان مستلزم محال است؟ زیرا محال نیز معلوم است و در این صورت لازم است که واژة شیء نیز بر 

شود و استعمال آن براي موجودهاي  و ابوالعیاش عقیده دارد که واژة شیء بر قدیم اطلاق می. محال اطلاق گردد
 . سابقۀ نیستی دارند، کاربرد دارد حادث یعنی موجودهایی که



اند که به کار بردن واژة شیء براي موجودات حقیقت دارد، به عبارت  ابوالحسین بصري و نصیبینی بر این عقیده
کاربردن آن دربارة معدوم و نیستی مجاز  یافتگان حقیقت دارد و به دیگر استعمال واژة شیء در موجودات و هستی

 .لمان در این مسأله یک نزاع لفظی و ادبی و بازي زبانی استاست و جدال و نزاع متک
اهل لغت در : گوید کند و می براي اثبات اینکه واژگان شیء و موجود مساویند، به لغت استناد می مواقفشارح 

در اطلاق شیء بر موجود میان قدیم و حادث تفاوتی قایل اند و  هر عصري واژة شیء را بر موجود اطلاق کرده
و (» خلََقتُْک منْ قَبلُ و لَم تَک شَیئاً«یافتگان حقیقت دارد، آیۀ  اند و دلیل بر اینکه واژة شیء دربارة هستی نشده

است، زیرا اگر ) 9) : 19(سورة مریم ) (منم که تو را پس از هیچ و معدوم صرف بودن نعمت وجود بخشیدم
بود، در حالی که در قرآن  ت داشت، سلب آن جایز نمیطلاق شیء بر معدوم و کاربرد آن دربارة معدوم حقیقا

داشت، سلب آن درست  اگر شیء دربارة معدوم اطلاق می. شیئیت و واژة شیء از معدوم سلب شده است
 .بودن را از شکر بگیریم چون جزو ذات او است  توانیم شیرین به عنوان مثال نمی. بود نمی

 
 م بلاوجود تحلیل و بررسی دیدگاه هجویري دربارة عد

طبق قواعد اساسی و مسلمّ علم منطق، محمول، فرع موضوع : گوید هجویري به روش و مشرب اشعریان می
، تا پرویز »پرویز داناست«به عنوان مثال در جملۀ . توان محمول را بر آن حمل نمود است و تا موضوع نباشد، نمی

توان از او خبر داد زیرا  ر تا شیء وجود نداشته باشد، نمیبه عبارت دیگ. توان دانایی را بر او حمل کرد نباشد، نمی
دهند که  خبر، فرع وجود مخبرٌعنه است در حالی که معتزلیان این قاعدة منطقی را رعایت نکرده و از چیزي خبر می

دم ، مبتدا است و ع»الفقر«پس بر این اساس تفکر آنان درست نیست، زیرا در عبارت مذکور، . وجود خارجی ندارد
تواند حمل محمول بر  قرار گیرد و شیئیت ذهنی نمی» الفقر«اي از هستی ندارد تا خبرِ  بهره) عدم مطلق(بلاوجود 

تر نیست، ولی منظور  اند و شیء از وجود عام موضوع گردد زیرا شیء و وجود یک چیز بیش نیستند و الفاظ مترادفه
گاه  لهی وقتی که از صفات خود به کلی پاك شود، آناولیاي الهی از عدم، سلب صفات بشري است زیرا مرد ا

پس در واقع عدم در نزد عرفا یعنی . شود و کار او کار خداست اوصاف الهی، جانشین اوصاف بشري می
الاوصاف یعنی انسان باید به جایی برسد که صفاتی چون خشم و شهوت و خوردن و خوابیدن  الاوصاف و عدم عدم

وانات است ـ را از خود سلب کند و با صیقل ریاضت، خود را کانون انوار الهی گرداند و و غیره ـ که از اوصاف حی
 لِوافبالنَِّ یلَا برَّقَتَی دبمازال الع«الفرایض ـ که همان تبدیل سمع و بصر و غیره است ـ برسد که حدیث  به مقام قرب

نْی کُتّحلَ ته سمعاً و باي که من گوش و چشم او  کند به گونه با نوافل خود را به من نزدیک میبنده پیوسته (» ... راًص
در نتیجه منظور اولیاء از عدم، عدم ذات نیست بلکه زوال . ، تعبیري از آن است)19:  1349فروزانفر () شوم می



، آمده است، فعل حق )17) : 8(انفال ( »میر االلهُ نَّلکو تیمر ذْا تیمرما  و«گونه که در آیۀ  صفات بشري است، همان
 ). تو نیفکندي آنگاه که افکندي، خداوند بود که افکند(به بنده نسبت داده شده است 

 . به پیروي از مکتب کلامی اشعري، از معدوم، نفی شیئیت کرده است مثنويمولوي نیز در 
 

 بازتاب این قاعده فلسفی در مثنوي مولوي
شود،  این اختلاف در این است که آیا چیزي که فانی و معدوم می. علما اختلاف استدربارة اعادة معدوم بین 

 دوباره همان شیء به عینه قابل برگشت و ایجاد است یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا اعاده معدوم عیناً جایز است؟
، اما اشاعره و )151:  1943شهرستانی (معدوم شیء است و اعاده معدوم، به عینه جایز است : گویند معتزلیان می

 .اند ماتریدیه که مولوي نیز با آنها هم عقیده است، از معدوم نفی شیئیت کرده
 گوید که هی صاحب خرمن همی 

 

 اي ز کوري پیش تو معدوم شیء 
 

 )808/  6/  1360مولوي (  
 آن معتزلی پرسد معدوم نه شیء است

 

 بیخود بر من شیء بود یا خود لا شیء 
 

 )302:  1371فروزانفر (  
 صاحب خرمن همی گوید که هی

 

 اي ز کوري پیش او معدوم شیء 
 

 )808/  6/  1360مولوي (  
 االله االله چون که عارف گفت می

 

 پیش عارف کی بود معدوم شیء 
 

 فهم تو چون باده شیطان بود
 

 کی تو را وهم من رحمان بود 
 

 )658-657/  6/ همان (  
 

 گیري نتیجه
بر اصل کلامی و اختلافی میان  المحجوب کشفدر » ودجلا وبِ مدع رُقْفَلْاَ«مقاله به این نتیجه رسیدیم که عبارت  در

دانند و ضد وجود را عدم و متضاد شیء را نفی  تر می اشاعره و معتزله مبتنی است و معتزلیان شیء را از وجود عام
در نتیجه هجویري به . دانند را الفاظ مترادفه، و ضد وجود را عدم میدانند، در حالی که اشاعره، شیء و وجود  می

خبر دادن از : گوید کند و می پیروي از مکتب اشعري، عبارت یاد شده ـ که با مبانی معتزلی موافقت دارد ـ را نقد می
فقر ـ که عدم بلا توان از  موجود باشد و طبق قاعدة فرعیت نمی) مخبرٌ عنه(چیزي، فرعِ بر این است که آن شیء 

وجود است ـ خبر داد زیرا چیزي وجود ندارد تا از آن خبر داد و بنابراین به روش اشاعره عبارت مذکور را نقد 
 .داند و چند و چون آن در مطاوي گفتار آمده است کند و شیء و وجود را الفاظ مترادف می می
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